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بیبی

                                                

  اعتنائی به سياستاعتنائی به سياست  
  

ارگر « ه ی ک د طبق د، ننباي شکل کن ود را در حزب سياسی مت يچ خ د در ھ باي

زند، زيرا مبارزه با دولت به معنی به رسميت  دست بشرايطی به عملی سياسی

رخلاف اصول  ن ب ناختن آن است و اي تش دی اس صاب ! اب د اعت ارگران نباي ک

زايش رای اف را تلاش ب د، زي اھش آن دستمزدکنن وگيری از ک ا جل ه  ھا و ي ا ب ھ

زدیه بمعنی  ا:  استرسميت شناختن کار م دی رھ رخلاف اصول اب ن ب ی يو اي

  »! کارگر است یطبقه

رای « ا ب ورژوائی، تنھ ت ب د دول ه ض ارزه ی سياسی ب ارگران، در مب ر ک     اگ

ايوردن امتيازھادست آه ب ن يی با ھم متحد شوند، سازش ھ رد و اي د ک ی خواھن

دی است ن  !برخلاف اصول اب ابر اي ردود بن ز را م د ھر جنبش مسالمت آمي باي

ارگران انگليسی و آمريکائی واگذاشت شمرد و اين عادت بد ارگران . را به ک ک

ه باشند ار روزان انونی ساعات ک را ا؛نبايد در جستجوی محدوديت ق ار  زي ن ک ي

ت ان اس ا کارفرماي ازش ب ه در آن صورت آن،س دت   ک ه م ا را ب ا ١٠ھ  ١٢ ي

ه  رد و ن د ک ا ١٤ساعت استثمار خواھن م.  ساعت١٦ ي ارگران ھ د  ک ين نباي    چن

ار دختربچ ع ک رگبه خود زحمت به دست آوردن قانونی برای من  سال ١٠ان زي

ر زيرا با اين کار مانع استثمار؛دھنددر کارخانه ھا را ب سربچگان زي  سال ١٠ پ

ه وارددر نتيجهنشده اند و  دی لطم ه خلوص اصول اب ه ب د ک رده ان    سازشی ک

  ١»!می کند

 
اگر کارگران در مبارزه ی سياسی به ضد دولت بورژوايی، تنھا «: گليسی  در ترجمه ی ان-١

رخلاف  ن ب د و اي اه سازش شده ان د، در آن صورت مرتکب گن موفق به کسب امتيازھايی گردن

 ١ 
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مرسوم  جمھوری آمريکاچه که در  آنکارگران به طريق اولی نبايد، مانند «

 هبالطم ، از طبقه ی کارگر تأمين می شود اساساً ، از دولت که بودجه اشاست

ه فرزندان ه ب د ک دا آشانکنن دائیيموزش ابت را آموزش ابت د، زي  آموزش ،ی دھ

د و،بھتر است کارگران زن و مرد. ٢کامل نيست دن و نوشتن بدانن ه خوان ه   ن ن

ر . بينندد معلم يک دبستان دولتی آموزش بنز که  تا اين،حساب کردن بسيار بھت

وان  ، ساعته١٦سوادی و کار روزانه ی ی است که ب ه حي ارگر را ب ه ی ک طبق

  »!که اصول ابدی مورد تجاوز قرار گيرد  تا اين،کندتبديل 

ز ب« ارگر اشکال قھرآمي ردخود به اگر مبارزه ی سياسی طبقه ی ک ر ،گي  اگ

د،  کارگران ديکتاتوری انقلابی خود را جانشين ديکتاتوری ورژوا کنن ه ی ب طبق

ه سلاح  جای آنه مرتکب جنايت وحشتناک لطمه به اصول می شوند؛ زيرا ب ک

ر ين  ب ر و زم رای ارضای نيازھای حقي د، ب د و دولت را ملغی اعلام کنن گذارن

ورژوا ه دولت ،عادی روزانه ی خود، برای درھم شکستن مقاومت طبقه ی ب  ب

ه ایسازمان ھاکارگران نبايد . شکلی انقلابی و گذرا می دھند شکيل  ٣ی حرف  ت

د ه؛دھن اعی جامع ار اجتم سيم ک ار، تق ن ک ا اي را ب ورژوا ی زي ه ی را ي ب   جادوان

پايه ی بردگی  اين تقسيم که کارگران را به تفرقه می کشد، در حقيقت: می کنند

  ».ھاست کنونی آن

 
دی است ارگران ! اصول اب ه ک ه ک د آن چ ز مانن سالمت آمي ای م بش ھ ه ی جن د ھم ابراين باي بن

ردود شمرده شوندانگليسی و آمريکايی بدان بد عادت شده د، م د در جستجوی .  ان ارگران نباي ک
محدوديت قانونی ساعات کار روزانه باشند؛ زيرا اين کار سازش با کارفرمايان است، که در آن 

ه ١٢ يا ١٠صورت آن ھا را به مدت  رد و ن د ک تثمار خواھن ا ١٤ ساعت اس ا .  ساعت١٦ي آن ھ
م ان ک ار کودک ر ا حتی نبايد برای منع قانونی ک ار ١٠ز ت ن ک ا اي را ب      سال وارد عمل شوند؛ زي

الاتر از ان ب تثمار کودک ه خلوص ١٠به اس د ک رده ان و سازشی ک د و از ن ان نبخشيده ان  سال پاي
  ».اصول ابدی را لکه دار می کند

کارگران به طريق اولی نبايد، مانند کارگران جمھوری آمريکا، « :   در ترجمه ی انگليسی-٢
ه بودجه ه تضمين آموزش دولت را ک أمين می شود، موظف ب ارگر ت ه ی ک اً از طبق  اش اساس

  »...ابتدايی برای فرزندان شان کنند؛ زيرا آموزش ابتدايی آموزش کامل نيست
  .اتحاديه ھای حرفه ای:   در ترجمه ی انگليسی-٣

 ٢
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 گذارند و وقت خود را صرفم، کارگران بايد دست روی دست بکلادر يک «

تھا تنھا نتايج  ھا به آن اين جنبش. ھای سياسی و اقتصادی نکنند جنبش  موق

م ٤.دنمی دھ ان ھ اچون مؤمن آن ه نيازھ د ب ه ی ان واقعی باي ه ی خود ب  روزان

ر ب ده ی تحقي اد بدي ل فري ان کام ا ايم د و ب ه ب" :کشندنگرن ا ب ه ی م ذار طبق گ

ردد اه گ ا تب ژاد م ود و ن شيده ش ليب ک ورده ،ص ت نخ دی دس ول اب ا اص     ام

دب ته " !مان ان داش شيش ايم ار ک ه گفت ؤمن ب سيحيان م د م د مانن ارگران باي ک

ال کسب بھشت باشندشم زمينی را خوار بینعمت ھاباشند،  ه دنب ه ب .ارند و ب

از جھان نامعلومی  که روزی در گوشه ی انحلال اجتماعیخوانيد جای بھشت ب

 شيادی داند چگونه و در اثر تلاش چه کسی، وکه کسی ب  بی آن،رخ خواھد داد

   ٥». خواھد شدروشن ھمه ای بردر ھمه چيز،

ن انحلال اجت« اری پس در انتظار اي د رفت ارگر باي ه ی ک روف، طبق اعی مع م

ه ای از گوسفندان آرام،  درستکارانه داشته باشد و ھم  را حکومت ھاچون گل

گذارد و بی شکايت خود را آسوده بگذارد، از پليس بترسد، به قوانين احترام ب

   ٦».گوشت دم توپ کند

ا در ار دولت باشند کدر زندگی روزانه، کارگران بايد مطيع ترين خدمت« ، ام

ه ضد ام ب رژی تم د و نفرت عميق  درون خود بايد با ان راض کنن وجود آن اعت

د ٧تئوريک خود را با خريد ادبيات م. مربوط به انحلال دولت نشان دھن ين  ھ چن

                                                 
مدت آنان چيزی جز نتايج کوتاه اين جنبش ھا ھرگز نمی توانند به :   در ترجمه ی انگليسی-٤
  .دھندب

ه -٥ سی  در ترجم شت ب... « : ی انگلي ای بھ ه ج در است ب ه مق اعی ک لال اجتم د انح خواھن
يادی داند چگونه و از طريق چه کسی، و شاز جھان رخ دھد، بی آن که کسی بروزی در جايی 

  ».سان خود را نشان می دھددر ھمه ی جنبه ھا به طور يک
ا« :   در ترجمه ی انگليسی-٦ ارگر پس در انتظ ه ی ک اعی معروف، طبق ن انحلال اجتم ر اي

ا را آسوده بايد رفتاری قابل احترام داشته باشد و مانند گله ای از گوسفن رواری حکومت ھ دان پ
  ».گذارد و بی شکايت خود را گوشت دم توپ کندبگذارد، از پليس بترسد، به قانون احترام ب

  .ياتبا خريد و مطالعه ی ادب:   در ترجمه ی انگليسی-٧

 ٣ 
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ن ردن اي ه ک ام سرمايه داری جز دکلم ه  بايد از ھرگونه مقاومتی در برابر نظ ک

ور ب م منف ن رژي ری از اي ده اث ه ی آين ددر جامع د مان ودداری ،اقی نخواھ  خ

  »!ورزند

ا اين نخواھد بود که اگر حواريونِ نکرکس م ھيچ ه ي بی اعتن ه سياست، ب ی ب

ارگر آن ه ی ک د، طبق ه دَرَک می فرستاد و  اين صراحت سخن می گفتن ا را ب ھ

ن آ ر اي ود را در براب ويخ اوه گ راف ي ورژوا و اش تان ب ده،ين پرس وھين ش   ت

ه ھر وسيله ی واقعی  اط و کودن چنان مخباحساس می کرد؛ حضراتی که ند ک

ه ی سلاح ه ھم ل ک ن دلي ه اي ارزه را ب ونی  مب ه ی کن ارزه را از جامع ای مب   ھ

الات  ا خي ه ب ارزه بدبختان ن مب ی اي رايط عين ه ش اطر ک ن خ ه اي ت و ب د گرف          باي

ست ده آلي اعی در اي وم اجتم ای عل ن دکترھ اره ی ی اي ودگردانی و ب آزادی، خ

ه بارشیآن ر ه  ک ست، ب د، منطبق ني اده ان ا نھ ام الھی بن ه ی طصورت احک بق

د است. کارگر منع می کنند ان نيرومن ه ،اما جنبش طبقه ی کارگر امروزه چن  ک

ست ن سکتاري د  اي رأت ندارن ر ج ت ديگ شر دوس ای ب یھ ايق بزرگ ه حق  را ک

ارزه ی  ه ی مب د، در زمين ی گوين ی م ارزه ی سياس اره ی مب ته در ب پيوس

د م تکرار کنن صادی ھ ن . اقت ه اي د ک ان ترسوتر از آنن زرگ(آن ايق ب  را در )حق

ی حرفه ای، قوانين مربوط سازمان ھاھای کارگری،  ھا، تشکل مورد اعتصاب

  .٨به زنان و کودکان، محدود کردن زمان کار و غيره به کار برند

 
ه :   در ترجمه ی انگليسی-٨ ه سياست، ب ائی ب نمی توان انکار کرد که اگر حواريون بی اعتن

اين صراحت سخن می گفتند، طبقه ی کارگر در محکوم کردن آن ھا درنگ نمی کرد و خود را 
ده  وھين ش ود ت ه ی خ ده از طبق رو ران ان ف ب زادگ ورژوا و نجي تان ب ين پرس ن آي ر اي در براب

ی ک ارزاتی احساس م ی مب يله ی واقع ر وس ه ھ د، ک ودن ان بط و ک ان مخ ه چن    رد؛ حضراتی ک
د  طبقه ی کارگر را به دليل اين که ھمه ی سلاح ھای مبارزه را از جامعه آن چنان که ھست باي
گرفت، و اين که شرايط سرنوشت ساز مبارزه بدبختانه با خيالات ايده آليستی اين دکترھای علوم 

اره  اعی در ب د، اجتم اده ان ا نھ ی بن ام الھ ه صورت احک ه ب ودگردانی و آنارشی ک ی آزادی، خ
ردود می شمارند ست، م ه. منطبق ني د است ک ان نيرومن روزه چن ارگر ام ه ی ک بش طبق ا جن     ام

اره ی  ته در ب ه پيوس ايق بزرگی را ک د حق شر دوست ديگر جرأت ندارن اين سکتاريست ھای ب

 ٤
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ه ای خوب، بھ ھا تا چه اندازه ای می توانند به سنت بينيم آنون باکن ه حيا، ب

   ٩.حسن نيت و به اصول ابدی تکيه کنند

ره(سوسياليست ھای نخستين  ل ) فوريه، اوئن، سن سيمون و غي ن دلي ه اي ب

ارگر  ه ی ک ه طبق ه ب ود ک ه ب افی تکامل نيافت که شرايط اجتماعی ھنوز به حد ک

د خود را ھممکانا راً می بايست   دھ ارز متشکل سازد، جب ه ای مب چون طبق

ه رو ود را ب اخ اره ی يياھ ه یی در ب ویجامع ه(  الگ ده آل یجامع ده )  اي آين

شکل صابات، ت د اعت ارزه ای مانن ه مب د و ھرگون دود کنن ارگری و  مح ای ک ھ

ود سرنوشت خويش را محکوم سازند جنبش رای بھب . ھای سياسی کارگران ب

انزاما اگر ما اجازه نداريم اين پدرسالاران سوسيالي يم، ھم ه  م را رد کن ه ک گون

ه ی يمش ن ھم ا اي دان ھا اجازه ندارند اسلاف خود يعنی کيمياگران را رد کنند، ب

ا ھا در آن افتادند، ب بايد از اشتباھی که آن پرھيزيم، اشتباھی که اگر از جانب م

  .  صورت گيرد، پوزش ناپذير است

ارگر در ١٨٣٩از سال  ه ی ک صادی طبق ارزه سياسی و اقت ه مب امی ک ، ھنگ

ستان خصلتی افی  بانگل د ک رِی ه ح ت، ب ود گرف ه خ ديد ب يکی از  ) Bray(ش

سان ن، و يکی از ک روان اوئ يشی پي سيار پ ه ب رود ک ر از پ وئليوت ه موت م زن ب

  .نوشت» درد و درمان کار« رسيده بود، کتابی به نام )جنبش کمک متقابل(

ودن  ر ب ی اث اره ی ب اب در ب ن کت ای اي صل ھ ی از ف رِی در يک ه یب      ھم

ال آن یياھ درمان ه دنب ونی ب ه ی جنبش ھای ھاست  که مبارزه ی کن ه ھم ، ب

صادی ه اقت ی و چ ه سياس يس، چ ارگران انگل ده  ب،ک ی کن اد م دت انتق او . ش

صاب ی، اعت بش سياس ار،  جن اعات ک ردن س دود ک ا، مح ع(ھ ررات)وض    مق

                                                                                                      
آنان صاف و ساده . ه ی مبارزه ی اقتصادی ھم تکرار کنندمبارزه ی سياسی می گويند، در زمين

ار و ) حقايق بزرگ(ترسوتر از آنند که اين  ان ک را که در مورد اعتصاب ھا، محدود کردن زم
  .غيره و غيره به کار برند

 ٥ 
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ی  وم م ا را محک ه ھ ان در کارخان ان و کودک ار زن اره ی ک ازدرب را از ؛دس     زي

ا ب ھمه ی ايننظر او،  رون  جای آنه ھ ه بي ونی جامع ا را از وضعيت کن ه م ک

  .آورند در آن نگه می دارند، و تنھا تضادھا را تشديد می کنند

در  ١٠.رويمون بحال به منبع وحی اين دکترھای علوم اجتماعی، به نزد پرود

ال تاد ی ح ه اس رودون(ک د)پ ه ض اً ب ه قوي رأت را داشت ک ن ج بش  اي ای  جن ھ

صادی  شکل(اقت صاب ت ارگری، اعت ای ک ره ھ ا و غي رات) ھ الف نظ ه مخ   ک

فاعت دانه یگرش ستی او بودن ا  موضع، موتوئلي ود ب ه خ د ک ر چن د، ھ گيری کن

کارگر را  جنبش سياسی طبقه ی ،نوشته ھايش و با شرکتش در فعاليت سياسی

ه ضد شکارا جرأتتشويق کرد، مريدان او آ د ب دجنبش سخن ب نمی کنن . گوين

» تضادھای اقتصادی« ھنگامی که اثر اصلی پرودون به نام ١٨٤٧ل من در سا

سفه«( ر فل د) »فق شر ش ه ضد ١١منت ای او ب سطه ھ ارگری را رد  سف بش ک جن

   ١٢.کردم

، پس از تصويب قانون اوليويه که برای کارگران فرانسه ١٨٦٤ اما در سال 

اره ی درب«ل می شد، پرودون با کتاب يبه شيوه ای بسيار محدود حق تشکل قا

ارگر ات ک ت سياسی طبق يد، ،»ظرفي اپ رس ه چ رگش ب د روز پس از م ه چن  ک

   ١٣. را پيش کشيدھای سابقش حرفدوباره 

 
سی-٩ ه ی انگلي ون ب:   در ترجم ه اکن ه سنت ھای خوب، ب د ب وز می توانن ا ھن ا آن ھ يم آي بين

  .يت و به اصول ابدی تکيه کنندفروتنی، به حسن ن
سی-١٠ ه ی انگلي زد :   در ترجم ه ن اعی، ب وم اجتم ن دکترھای عل ع وحی اي ه منب ا را ب ن م اي

  ...در حالی که استاد. پرودون، می کشاند
  ...تازه منتشر شده بود:   در ترجمه ی انگليسی-١١
ه -١٢ د ب اه کني سفه«   نگ ر فل ه » فق خ ب ر«پاس سفه ی فق رودون،» فل ای پ اريس آق ، ١٨٤٧ پ

  ).زيرنويس مارکس(» اعتصاب ھا و تشکل ھای کارگری «٥انتشارات فرانک، فصل 
ارگر« کتاب IX  اشاره ی مارکس به ويژه به فصل -١٣ ه ی ک رودون » ظرفيت سياسی طبق پ
ت ال . اس ع ١٨٦٤در س و من ه ی لغ وم لايح اپلئون س ار ن ه ابتک سه ب وری فران ت امپرات  حکوم

واد ی اصلاح م ن کشور ٤١٦، ٤١٥، ٤١٤ تشکل، يعن ه مجلس اي سه را ب ی فران وانين جزاي ، ق
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رد شنھاد ک ده . پي ه عھ اع از آن را ب ه دف س، وظيف ه مجل ه ب ن لايح ر اي زارش گ ه، گ ل اوليوي امي

  .گرفت
د و  ی دان ت م ارگری را درس شکل ک ت ت ت، ممنوعي ل آزادی رقاب ای اص ر مبن رودون ب پ

ن لايحه ر اع از اي ه اش استدلالات اوليويه در دف ه وظيف سيون مجلس را ک د و اپوزي ا رد می کن
رار » روشن کردن اکثريت«برای  اد ق ورد انتق داده، م ام ن در باره ی بدی ھای اين لايحه را انج
  .می دھد

  :دلايل اوليويه در دفاع از آزادی تشکل چنين اند
د -١ ن می توان ابر اي ذار است، بن انون گ براساس  جرم تلقی کردن تشکل ناشی از اراده ی ق

  قانونی در جھت مخالف اين اراده ی قبلی لغو گردد؛
ار  دستمزد اگر يک کارگر منفرد می تواند خواستار افزايش-٢ ا متوقف کردن ک  يا ترک و ي

اه،  ارگران يک کارگ د ک باشد، چرا بايد جمع کارگران را از اين امکان محروم ساخت؟ چرا باي
  م باشند؟؛يک صنف، يا يک شھر از چنين امکاناتی محرو

دون -٣ ه ب د ک ن امکان را دارن م شان در عمل اي داد ک ر و تع  کارفرمايان به دليل موضع برت
ن نگذار تنھا کاری که می تواند بمجازات، ائتلاف و تشکل به وجود آورند، از اين رو قانو کند اي

ر ايا د؛ ست که با قانونی کردن تشکل، بين کارگران و کارفرمايان در اين زمينه حق براب اد کن ج
ل است د: پرودون مخالف اين ھر سه دلي ل اول می گوي ورد دلي دی: در م ن ب شکل ناشی از اي  ت

ی است کنيست که قانون د آن را گذار آن را منع کرده، بلکه يک بدی ذات انونی نمی توان يچ ق ه ھ
ه امکان ب انون عرضه و تقاضاست، ک رد آزاد ق انع عمل ک پذيرد؛ زيرا مخالف رقابت آزاد و م
الا و سرمايه ی خود را ا ا از ک ارگر از خدمت خود و سھم کارفرم ستفاده ی عادلانه ی سھم ک

د. فراھم می سازد ورد : در مورد دليل دوم می گوي رد صادق است، در م ورد ف ه در م آن چه ک
الاتری است و عملجمع صادق نيست؛ زيرا که ج ه ی ب ا مع از مرتب ا و ويژگی ھای آن ب کردھ

رق دارد رد ف ر. ف دپ ود می گوي تدلال خ د اس ست و : ودون در تأيي ست ني ه کموني ه ک ای اوليوي آق
ه بموافق مالکيت فردی و مخالف مالکيت ج پرسد اگر مالکيت معی است، به سؤال کمونيستی ک

د مالکيت جمعی را  رد و نباي د از آن محروم ک ع را باي را جم د و خوب است، چ رد مفي رای ف ب
  پذيرفت، چه پاسخ می دھد؟

دپرودون ين رد می کن ن چن شکل کار:  دليل سوم در تأييد لايحه را اي تلاف و ت ان اولاً ائ فرماي
ن ماند و حتی زودتر از ائتلاف کارگران معلوم می شونمی تواند پنھان باقی ب اً راه حل اي د، ثاني

گوييم چون ائتلاف کارفرمايان ممکن است، پس ائتلاف کارگران را ھم مجاز شمرد، نيست که ب
ردبلکه ب ع ک د ھر دو را من شديد . اي شکل، باعث ت ه مجاز شمردن ت ن جھت ک ژه از اي ه وي او ب

ا آن  ه سرمايه داران می شود، ب سبت ب برخورد بين کارگران و سرمايه داران و تقويت نفرت ن
ی ورزد ت م د. مخالف ی گوي ظ : او م ه ی حف ود در زمين ت از خ شکل، دول ا آزادی ت وق «ب حق

صادی ت» اقت ه آزادی رقاب ارگراک د و ک ی کن سئوليت م لب م رار دارد، س ن و  در رأس آن ق
  .ديگر تشويق می نمايدکارفرمايان را به نزاع با يک

د و  ی دھ شان نم ود اعتراضی ن را از خ ه چ د، ک ی کن اد م سيون انتق ه اپوزي رودون ب ... «پ
ارگران بی آن  که قدرت حکومتی در انديشه ی خوشھنگامی ه خود ببختی ک ا ليبرالک د ب زم دان ي

ن! بورژواھانسنجيده اش فرياد می زند نفرت بر  ه جای روش سيون ب د، اپوزي گری پاسخ می دھ
ردازد و . »!بکِش بکِش ارگران می پ رای ک او در پايان اين فصل به شرح زيان ھای اعتصاب ب

  .از اين که مخالفتی شديد به ضد طبقه ی متوسط دامن زده می شود، ابراز تأسف می کند
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ه ح د ک وش آم ا خ ذاق بورژواھ ه م ان ب تاد چن ای اس ه ھ ام مل ه ھنگ      ب

رودون ١٨٦٦ھای بزرگ خياطان لندن در سال  اعتصاب ايمز، پ ، روزنامه ی ت

ان او مفتخر را با ترجمه ی اثرش و محکوم ارگران از زب د . ساخت کردن ک چن

  :نمونه ارائه دھيم

ه  و دو ژي دن ري ارگران مع د) Rive-de-Gier(ک رده بودن صاب ک  ،اعت

ل آوردن آن ر عق ر س رای ب ربازان را ب د س زام کردن ا، اع اد . ھ رودون فري      پ

  :می کشد

ه داد،« و دو ژي دن ري ارگران مع ه روی ک شودن آتش ب تور گ ه دس امی ک  مق

ه ) لوسيوس ژونيوس(اما او مانند بروتوس .  بودبدبخت و نفرت انگيزواقعاً  ک

: بر سر دوراھی مھر پدری و وظيفه ی کنسولی خود قرار گرفته بود، عمل کرد

د،می بايست فرزندان خود را قربانی کند بروتوس او .  تا جمھوری را نجات دھ

  ١٤».را محکوم کنندترديدی به خود راه نداد و آيندگان جرأت نکردند او 

ورژوا،جا که پرولترھا به ياد دارند تا آن ارگران ي ھيچ ب ردن ک انی ک ی از قرب

داده است ود راه ن ه خ دی ب افع خويش تردي رای من ود ب ه . خ ا چ ن بورژواھ اي

  !ی ھستنديبرتوس ھا

 
سرمايه داری  ا معلول تمرکز سياسی دولتی از يکسو ورا تنھ» ھنگی ھاا ناھماين«او ھمه ی 

د رودون. (دچار ھرج و مرج از سوی ديگر می دان د سوم، از صفحات : پ ار، جل مجموعه ی آث
  )زيرنويس مترجم) (١٩٨٢ پاريس -انتشارات اسلاتکين، ژنو. ٣٧٢-٣٩٩
روا و شرکاء، چاپ ،»سياسی طبقه ی کارگر در باره ی ظرفيت«  پرودون -١٤ اريس، لاک  پ
ارکس (٣٨٧ ص ١٨٦٨ ويس م د -).زيرن رودون، جل ار پ ه ی آث فحه ی ٣ مجموع ، ٣٨٠، ص
  -مترجم
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ان« دارد، ھم شکل وجود ن ام حق ت ه ن ام حق  نه، حقی ب ه ن ه حقی ب ه ک گون

انبرداری و شانتاژ، کلاه ا   دزدی وجود ندارد، ھم ای ب رای زن ه حقی ب ه ک گون

   ١٦و ١٥». وجود نداردی محصنهمحارم و زنا

   ١٧.ی وجود داردي که قطعاً حق ياوه گو،اما بايد گفت

ظ و يلعن و تکفيرھای غلفرياد ھا استاد اين  نام آنه اصول جاودانه ای که ب

  ند؟  ا، کدامسر می دھدرا مذھبی گونه د يشد

  

  

::ل ابدیل ابدینخستين اصنخستين اص

                                                

  

  » .ھا قيمت کالا را تعيين می کندمزد دستنرخ«

د  که کوچکيی ھا  آنیحت د و نمی دانن ترين اطلاعی از اقتصاد سياسی ندارن

اب ،که اقتصاددان بزرگ بورژوا، ريکاردو صاد سياسی« در کت ه » اصول اقت ک

رده،، منتشر شد١٨١٧در سال  شه رد ک ه ھر  اين اشتباه قديمی را برای ھمي  ب

د چشمگيراين واقعيت  حال ن صنعت می توان  صنعت انگليس را می دانند که اي

ال؛ين تر از ھر کشور ديگر عرضه دارديی پاي به بھات خود رامحصولا ی  در ح

  .ی ديگرنديطور نسبی بالاتر از ھر کشور اروپاه ھا در اين کشور، بمزد دستکه

  

  

  

 
فحه ی -١٥ ا ص ان ج ارکس (٣٣٣  ھم ويس م د -).زيرن رودون، جل ار پ ه ی آث  ، ٣ مجموع

  -، مترجم٣٨٦صفحه ی 
ا محارم و ھمان گونه که حقی به نام حق تقلب، د: ...  در ترجمه ی انگليسی-١٦ زدی، زنای ب

  .زنای محصنه وجود ندارد
  .اما کاملاً روشن است، که حق ياوه گويی وجود دارد:   در ترجمه ی انگليسی- ١٧

 ٩ 
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  ::دومين اصل ابدیدومين اصل ابدی

د، از« ادقانونی که تشکل را مجاز می دان وقی، ضد  ضد، بني اقتصادی و  حق

  ١٩و ١٨».مخالف با ھر جامعه و ھر نظمی است

لام الف  «،در يک ک ت آزاد استحق مخ صادی رقاب دکی . »اقت تاد ان ر اس اگ

ه چھل ،ينيست بودوکمتر شو  از خود می پرسيد چگونه می توان توضيح داد ک

ا  الف ب دازه مخ ن ان ه اي انونی ب يش ق ال پ ت آس صادی رقاب وق اقت در زاد حق

ا آن  راه ب ا تکامل صنعت و ھم ه ب ه است ک د؟ و چگون انگلستان تصويب گردي

ه نظمی ھر و گونه جامعه ھر ، قانونی که به اين حد ضدرقابت آزاد  است، گون

ود را  مخ ون ھ ورژوا  ضرورتی درچ شورھای ب ه ی ک د؟ یيھم ی کن ل م     تحمي

رودون از آن حقی(در اين صورت او احتمالاً کشف می کرد که چنين حقی  ه پ  ک

اب،-بزرگ» ح« حقی با -)سخن می گويد ھای درسی اقتصادی ای   تنھا در کت

ی نوشته اند، ياقتصاد سياسی بورژوابی سواد  که بچه مکتبی ھای ،وجود دارد

اب ا کت ه در آنيھ دھا ی ک ا مرواري ی شوديھ ت م ه ياف ت«: ی از اينگون  ،مالکي

  .-»کار ديگران«ايند  فراموش کرده اند بيفز-،»ثمره ی کار است

  

  

::سومين اصل ابدیسومين اصل ابدی

                                                

  

ا بدين« ه ی ارتق ارگر از بیسان به بھان ه ی ک اه  طبق ين ياصطلاح موضع پ

تادکاران،  ه ی اس ی طبق ھروندان يعن يعی از ش وده ی وس د ت اعی، باي اجتم

شا ا را اف احبکاران و بورژواھ ا، ص د دمءانتروپرونورھ رد؛ باي ی و ک کراس

 
  )مترجم. (٣٨٨، صفحه ی ٣  مجموعه ی آثار پرودون، جلد -١٨
قانونی که تشکل را مجاز می داند، کاملاً ضد حقوقی و مخالف «:   در ترجمه ی انگليسی-١٩
  ». جامعه و ھر نظمی استبا ھر

 ١٠
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شکلب را به نفرت از اين گریکار افتنی و مت ه ی خش وحشتناک، دست ني  طبق

رجيح ؛متوسط برانگيخت انونی ت ه سرکوب ق  بايد جنگ تجاری و صنعتی را ب

   ٢٠».داد و تضاد طبقاتی را به پليس دولتی

ه اصطلاح برای جلوگيری از برون رفت طبقه ی کارگر از)پرودون(استاد    ب

ا اعیيينموضع پ هاش،   اجتم د ک ادی را محکوم می کن ارگر را اتح ه ی ک    طبق

ا  به مثابه ی طبقه ی متخاصم رده بندی ھای محترم کارفرمايان، انتروپرونورھ

ن شکل می سازد، و اي ا، مت رودون و بورژواھ د پ ا مانن ر ،ھ ی را ب يس دولت  پل

  . ترجيح می دھندتضاد طبقاتی

رم ٢١برای دور کردن ھرگونه انزجارخيرخواه پرودون  ه ی محت  ،از اين طبق

ارگر ه ک ضمين ماست«ان ب ا ت ه تنھ ت را ک ا رقاب رين » آزادی ي وان بھت ه عن ب

ان  ستی(درم ام موتوئلي يدن نظ ا فرارس د) ت ی کن ويز م يه و تج تاد، . توص      اس

ايبی اعتنا رد ت ورژوا  ی به اقتصاد را موعظه می ک ه يیآزادی و رقابت ب  را ک

ا ی اعتن اگردان ب دارد، ش ان نگھ ت در ام ضمين ماس ا ت ه سيايتنھ ت را ی ب س

  . خود را حفظ کنندیِ ي بورژوا آزادیِ موعظه می کنند تا تنھا تضمينِ 

ا ی اعتن ه ب سيحيان ک ستين م ر نخ د، ياگ ی کردن ه م ت را موعظ ه سياس      ی ب

وری  ازوی امپرات ه ب د(ب دل )نيرومن تمگر مب ه س تمديده ب ا از س تند ت از داش  ني

ديشوند، حواريون جديد بی اعتنا اد ندارن ه اصول ابدی به سياست اعتق شان ي ک

                                                 
ا، ص-٢٠ ان ج ارکس (٣٣٧-٣٨  ھم ويس م رودون، ج-).زيرن ار پ ه ی آث د  مجموع    ،٣ل

 -، مترجم٣٩١صفحه ی 
در اين جا ھم انتقاد پرودون به قانون آزادی تشکل است، که از نظر او موجب تشديد برخورد 

ردد ان می گ انونی در . کارگران با کارفرمايان و تقويت نفرت نسبت به اين ل، او سرکوب ق مقاب
اری و صنعتی  گ تج وگيری از جن رای جل شکل را ب ارگران و (ت ين ک ارزه ب ی مب ه معن م ب ھ

ه ی  ا مبادل ارزه  ب وم مب ه مفھ م ب ان و ھ رودون طرفکارفرماي ون پ شورھا، چ ين ک دار آزاد ب
سيونيزم  صاد Protectionismپروتک نعت و اقت ت از ص ی« حفاظ ود» مل ضاد ) ب زايش ت و اف

  )زيرنويس مترجم. (اتی تجويز می کندطبق
  .ھرگونه حمله به اين طبقه ی محترم:   در ترجمه ی انگليسی-٢١

 ١١ 
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ورژوائی  لذت ھا خودداری از به آن ه ی ب ذرای جامع ازات گ ھای دنيوی و امتي

  .را واجب می کند

ا  ذيرفت ب د پ ه باي ن ھم ا اي ن ٢٢گری ایرواقيب سيحی، اي ھدای م وع ش  از ن

د ون جدي ا ١٤ ،حواري ه ١٦ ت ا ب ه ھ ه در کارخان ه را، ک ار روزان اعت ک  س

  !کارگران تحميل می شود، تحمل می کنند

  ١٨٧٣کارل مارکس لندن 

  ١٨٧٣لندن ژانويه 

  ١٨٧٤لانو  پر رپوبليکانوا  آلمان یمنتشر شده در مجموعه

 
٢٢-  Stoicism) ریرواقي سيح در ) گ د م ـيش از تول رن پ ه ق دود س ه ح سفی ای ک ب فل    مکت

د ذاری ش ه گ ون پاي ن از سوی زن ا، . آت رک دني ضيلت، اخلاق و ت ر ف ه ب سفه ضمن تکي ن فل       اي
ائی مارکس در اين جا ب. رويج می کردعتنائی به لذت و درد را تبی ا ز بی اعتن  گونه ای طنزآمي

  .گری مسيحيان نخستين مقايسه می کندا به اقتصاد و سياست را با رواقيآنارشيست ھ
ه ی  س در مقال ستين«انگل سيحيت نخ اريخ م اره ی ت اب ) ١٨٩٥(» درب سکی در کت و کائوت

سيحيت« ای م أثير ) ١٩٠٨(» بنيادھ ر ت ران، ب اوئر و ديگ و ب ای برون ژوھش ھ ر پ ه ب ا تکي     ب
د د می ورزن انگلس . فلسفه ی يونانی و رومی، به ويژه مکتب رواقی، بر مسيحيت نخستين تأکي

سد ی نوي ه م ن مقال انی«: در اي ه ی يون سفه ی عاميان کندريه و فل ونی اس ب فيل يم مکت أثير عظ        ت
یفلسفه ی افلاطونی و عم(و رومی  سفه ی رواق ه ) دتاً فل ستانتين ب ه از سوی کن ر مسيحيت ک  ب

ن در  شته، و اي أثير ثابت گ ن ت ا وجود اي شده، ام دين دولتی تبديل شد، در جزئيات آن مشخص ن
  ».درجه ی اول کار برونو باوئر است

اه  ان جايگ دگاه ھای رواقي ه در دي ود ک ه سياست ب ائی ب أثير، بی اعتن ن ت يکی از نمودھای اي
) وزير نرون( فيلسوف رواقی Senecaکائوتسکی به ويژه بر تأثير نظرات سنکا .  داشتخاصی

سد. بر آرای مسيحيان نخستين انگشت می گذارد ی، «: او می نوي ن نجيب زاده ی رواق سنکا، اي
وس  وس(بروت ارکوس ژوني را شرکت) م رد؛ زي ی ک ه م دم شرکت در سياست موعظ ه ع      را ب

ول رواقي ا اص ت ب ت، گدر سياس الف اس وسری مخ رکت بروت ا ش ه ب نکا ک ين س ا ھم       ام
ا  جمھوری خواه در مبارزه ی سياسی مخالفت می ورزيد، خود شريک ھمه ی جنايات آگری پين
تان را  ذت پرس دان و ل ن آزمن طه ی اي ود نقش واس سند وزارت خ ظ م رای حف ود و ب رون ب      و ن

د، در سال  ه شدت می کوبي ون٥٨ب ه ميلي تھم شد ک ا ثروت خود را از راه غصب ارث و  م  ھ
ت ت آورده اس ه دس اخواری ب ا . رب ون ھ ورش بريت ل ش ی از عل يوس، يک ه ی ديوکاس ه گفت ب

در دوره ی نرون اين بود که سنکا به آن ھا وامی به مبلغ ده ميليون دينار ) اسلاف بريتانيايی ھا(
ت فوری و يک جای آن شده با نرخ بالايی تحميل کرده و سپس با شدت عمل خواستار بازپرداخ

 سکه ی نقره ای روم قديم برابر يک چھارم Sesterius(سنکای ناطق که فقر را می ستود، . بود
  ».که يکی از بزرگ ترين ثروت ھای آن زمان بود، از خود بر جا گذاشت) دينار

 ١٢
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يح سوی : توض ه ی فران باھنگ از روی ترجم ھراب ش ر را س تن حاض م

، » لنين درباره ی آنارشيزم و آنارکوسنديکاليزممارکس، انگلس،«مجموعه ی 

سکو  فحات ١٩٨٢م ارکس ١٠١-١٠٧، ص ار م ه ی آث ا ترجم سه ب      و در مقاي

   .و انگلس به فارسی ترجمه و بھروز فرھيخته آن را ويرايش کرده است

  
  
  

  سھراب شباھنگ: ترجمه

 بھروز فرھيخته: ويراستار

  

 »نگاه«دفتر ھشتم : منبع
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